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معرفى اثرى نويافته 
از ميرسلام االله موسوى(مجرم) مراغى 

در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى
افسانه حصيرى

درآمد
ــكار و روشن  ــينيان را آش ــيارى از زواياى پنهان و گنگ پيش كنكاش در اوراق كهن ميراث مكتوب، بس
مى سازد و بر ماست كه اين نويافته را شناسايى و به شيوه اى صحيح بر آيندگان منتقل نماييم. يكى از اين 
ــلامى، اثرى است در مجالس تعزيه سالار شهيدان (ع) و ياران  ــوراى اس آثار گرانقدر در كتابخانه مجلس ش
ــده است. اين اثر متعلق به مير سلام االله مجرم مراغى است كه در  ــروده ش وفادارش كه در چهل مجلس س
ــده است. اين نسخه كه به احتمال زياد منحصر به فرد است، از جنبه هاى  ــاره نش هيچ يك از منابع بدان اش

مختلف قابل ملاحظه است كه ذيلاً پس از معرفى صاحب اثر، به معرفى آن خواهيم پرداخت. 

ميرسلام االله موسوى مراغى، متخلص به مجرم
حاج ميرسلام االله موسوي، فرزند محمدباقر، مشهور به حاجي كبيرآقا، ملقب به مجذوب عليشاه و متخلص 
به مجرم بوده، در مراغه سكونت داشت. وي از اعيان و اكابر و معاريف مراغه بود. در بدايت حال، با تصوّف 
و عرفان مخالفت شديد داشت، وقتي به صحبت جنّت عليشاه رسيد، تغيير حال داده و به دست وي به فقر 

مشرّف شد و به مقامات عاليه رسيد. وي از نوادگان مير عبدالفتاح موسوي (اشراق) مراغي بود.
ــريعت و  ــى در تذكره مدينة الادب خود، از او به بزرگى ياد كرده و گويد: «مروّج ش ــوم عبرت نائين مرح
ــلطان حقيقت، الحاج ميرسلام االله، المدعو بحاج كبيرآقا، الملقب به مجذوب  هادى طريقت، پير معرفت و س
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عليشاه، رضوان االله عليه...».
ــق مراغى، رضاقلى ميرزا مجنون مراغى، مولى  ــيارى تربيت نمود كه مى توان از عاش ــاگردان بس وى ش

عبدالوهاب فخرالمتألهين، فتح االله مقدم مراغى و غيره نام برد. همچنين 
ــور به نام هاى ميرزا اسحاق مجتهد مراغى و  وى صاحب دو فرزند دانش

ميرزا رضا صدرالعلماء بود.
سال تولد مجرم، چنان كه از گفتار خود ايشان استنباط مى شود:

دو سنه مانده عمر من بر شصت سنة يك هزار و سيصد و هفت 
و با توجه به اينكه در 81 سالگى در سال هزار و سيصد و سى وفات 
يافته، سال تولد او به سال 1249 هـ.ق. بوده است. عبرت نائينى درباره 
ــر روح خود از قفس تن به  ــد: «به پرواز كردن طاي ــات وى مى نويس وف

بوستان قدس اشاره كرده، مى فرمايد:
سال هشتاد و يك قران من است 

ماندن اين جهان زيان من است  
همچو بلبل روم به گلشن خويش

محفل قرب گلستان من است»   
ــعر مي سرود و «مجرم» تلخّص مي كرد. وى را ديوان  مرحوم كبيرآقا ش
ــرار نام دارد. بحرالاسرار  ــعارى است در اكثر قوالب شعرى كه بحرالاس اش
اول بار در سال 1324 قمرى به اهتمام رضاقلى ميرزا در دارالسلطنه تبريز 
ــنگى چاپ شد و سپس توسط  ــدآقا به صورت س ــهدى اس در چاپخانه مش
ــر  ــى در تهران (نش ــال 1383 شمس ــف بيگ باباپور تصحيح و به س يوس
پرديس) چاپ شد. غير از اين ديوان، از مجرم اثر ديگرى در منابع مختلف 
ــت تا اينكه اثرى تازه در  ــده اس كه به ترجمه حال وى پرداخته اند، ياد نش

اسحق،  ميرزا  چپ:  از  نشسته 
فرزند بزرگ كبيرآقا       

ميرزا رضا، فرزند كوچك 
كبيرآقا



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

541

معرفي اثري نويافته از ميرسلام االله موسوي.../ افسانه حصيري

ــد كه ذيلاً به معرفى آن خواهيم پرداخت. البته اينكه  ــخ خطى كتابخانه مجلس يافت ش ضمن گنجينه نس
ــوب كرده اند، صحيح نيست و به يقين اين اثر سروده رضاقلى  ــقين را به وى منس برخى مثنوى مرآت العاش
ميرزا، شاگرد اوست. رضاقلى ميرزا مثنوى ديگرى با عنوان نورالانوار دارد كه در سال 1376 در تهران (نشر 

اوحدى) توسط يوسف بيگ باباپور تصحيح و چاپ شده است:

ــت كه  ــرار نيز از رضاقلى ميرزاس حتى اگر بر اين روايت صحّه بگذاريم كه به قول برخى، ديوان بحرالاس
به نام استاد منتشر داده است، اين اثر تازه ياب كه در آن صراحتاً به نام مجرم اشاره شده، اين شبهه را رفع 
ــرار مسلماً از مجرم است، و حتى اين اثرنويافته نيز از طبع شعر  ــاند كه بحرالاس مى كند و بر اين باور مى رس

او تراوش شده است. 
مجرم در ديوان اشعار خويش، از شعراى بسيارى الهام گرفته و به صورت آشكار از مولوى و حافظ و طرز 

غزل ايشان پيروى كرده است. ديوان وى مملو از قلندرياتى با شور و حال عرفانى است. 
ــال 1324ق.  ــران امروز) كه به س ــوى (در كتاب اي ــس كه اوژن اوبن فرانس ــان ب ــت مقام ايش در اهمي
ــرده، وقتى به مراغه  ــال 1325ق. (1907م.) خاك ايران را ترك ك ــود و در س ــران مى ش (1906ق.) وارد اي

مى رسد، جريان ديدار خود را با حاج كبيرآقا بازگو مى كند و يكى از اشعار او را با مطلع:
بر آرزوى خويش چو شاهان رسيده گير...  اى دل! مدام تو گل اين باغ چيده گير  

ــد: «از افتخارات وى بس كه حتى توجه و  ــه در كتاب خود مى آورد و در باب او مى نويس به زبان فرانس
احترام همه ارمنيان، يهوديان و اهل سنّت را نيز به سوى خود جلب كرده است. با وجود اين، تعداد مريدان 
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رسمى اش چندان زياد نيست و تنها 1500 درويش دست ارادت به او داده اند…».  
ــد، در سال 1330ق. در زادگاه  ــال ارشاد و هدايت مريدان، چنان كه ذكر ش ــى س مجرم، پس از حدود س
ــندآباد) مدفون گرديد.  ــد و در آرامگاه خانوادگى اش (واقع در محله پس خود، مراغه، به رحمت خدا واصل ش

نمايى از مقبره اوست: 

اثر نويافته از او
ــماره 17476 بخش خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، مجالس تعزيه اى است كه  ــخه خطى ش نس
ــراينده اش اشاره نشده است. با تورّقى چند در اوراق كهن آن در ضمن يكى  ــنامه اوليه آن به نام س در شناس
ــاره به نام جدّ خود، ميرفتاح كه خود  ــاعر بر مى خوريم كه در قالب بحر طويل، ضمن اش از صفحات به نام ش
ــوب مى شده است، خطاب به  ــرايان آذربايجان بوده و از عرفاى دوره زنديه محس يكى از بزرگ ترين مرثيه س

سالار شهيدان امام حسين (ع)، گويد:
ــماوات، دگر جمله حجابات، دگر  ــم و مقبل و فتاح و صباحى و دگر ارض و س «... باز در تعزيه ات محتش
ــتاق فكندند به  ــالات، چه تمكين و چه غمگين و چه محزون و پر دل خون، چه مهجور و چه مش ــل كم اه
آفاق همه شور و نوا شد و بكُا بهر تو اى كان سخا پادشه روز جزا جامه درانند دگر مجرم بى يار و دل افگار 

شده بى كس و غمخوار درين بزم عزادار...».
اين اثر در چهل مجلس بوده و سراينده پس از آنكه مجالسى چند بدون شماره ترتيبى، در مقدمه مى آورد، 
ــش باقى است و به علت افتادگى در  ــروع مى كند. از چند مجلس آغازى فقط دو مجلس مجالس اصلى را ش
ــت: «مجلس پسر فروختن براى تعزيه  ــخص نيست چند مجلس در مقدمه وجود داشته اس ــخه مش آغاز نس
ــف و مناجات كردن يعقوب  ــين (ع) و خريدن او را على (ع)»، «مجلس چاه انداختن حضرت يوس امام حس

(ع)» و... .
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اما مجالس آن به ترتيب چنين است؛ غير از آنكه مجالس 18، 19 و 38 آن از وسط نسخه افتاده است:
ــر (ص)؛ آغاز مجلس اوّل  ــين (ع) را به جناب پيغمب ــهادت امام حس ــس اوّل: خبر آوردن جبرئيل ش مجل

چنين است:
به حق آن دو گل پادشاه بدر حنين...      بزرگوار خدايا! به حرمت حسنين  

مجلس دوم: روزه گرفتن جناب امير حسين و وارد شدن جبرئيل (ع).
مجلس سوم: در ديدن امام حسين (ع) را صالح يهودى و خبر دادن جبرئيل (ع) را.

مجلس چهارم: خبر آوردن جبرئيل (ع) آيه عذاب را به جناب امام حسين(ع).
ــيدن ورا به امام  ــدن جبرئيل (ع) به خدمت جناب پيغمبر (ص) و بخش مجلس پنجم: عاق والدين وارد ش

حسين(ع).
مجلس ششم: خبر آوردن وفات ابراهيم را جبرئيل بر جناب پيغمبر (ص).

مجلس هفتم: قهر كردن حسين به فاطمه الزهرا (س).
مجلس هشتم: وفات جناب رسول خدا (ص).

مجلس نهم: غصب خلافت نمودن عمر.
مجلس دهم: وفات جناب فاطمه الزهرا (س).

مجلس يازدهم: وفات جناب اميرالمؤمنين (ع).
مجلس دوازدهم: وفات جناب امام حسن (ع).

مجلس سيزدهم: روانه نمودن مسلم را به كوفه جناب امام حسين (ع).
مجلس چهاردهم: حجة الوداع مدينه و نامه فرستادن يزيد بر وليد جهت قتل جناب سيدالشهدا (ع).

مجلس پانزدهم: كشتن ابن زياد لعين هانى و مسلم بن عقيل (ع) را.
ــهادت مسلم (ع) و شهادت  ــدن به منزل شقوق و آمدن عرب و خبر دادن ش ــانزدهم: وارد ش مجلس ش

پسران مسلم بن عقيل (ع) در كوفه.
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مجلس هفدهم: رسيدن جناب سيدالشهدا (ع) و رسيدن حرّ بن يزيد رياحى.
مجلس هجدهم و نوزدهم: [به علتّ افتادگى در نسخه نامشخص اند.].

ــتن او از جناب سيدالشهدا (ع) و  ــهدا (ع) و عذر خواس ــتم: آمدن حرّ به خدمت جناب سيدالش مجلس بيس
شهيد شدن.

مجلس بيست و يكم: شهادت فرزند ارجمند جناب اميرالمؤمنين، حضرت عباس (ع).
مجلس بيست و دوم: شهادت پسران جناب زينب (س).

مجلس بيست و سوم: شهادت جناب على اكبر (ع).
مجلس بيست و چهارم: شهادت قاسم بن حضرت امام حسن (ع).

مجلس بيست و پنجم: نامه فرستادن فاطمه صغرى (س) به جناب سيدالشهدا (ع).
مجلس بيست و ششم: رفتن جناب سيدالشهدا (ع) و خلاص نمودن پسر پادشاه از دم شير.

مجلس بيست و هفتم: شهادت جناب امام حسين (ع).
مجلس بيست و هشتم: آمدن شير بر سر نعش امام حسين (ع).

مجلس بيست و نهم: غارت كردن اهل بيت (ع) را اعدا و بردن بر كوفه.
مجلس سى ام: بردن سر امام حسين (ع) را خولى به كوفه و بر خانه و بر تنور گذاشتن.

مجلس سى و يكم: آمدن زن نصرانى آگاه به قتل و وارد شدن انبيا و اوليا (ع).
مجلس سى و دوم: دفن كردن شهدا را امام زين العابدين (ع).

مجلس سى و سوم: بردن اهل بيت را به مجلس عبيداالله زياد ـ لعنة االله عليه.
مجلس سى و چهارم: نامه فتح فرستادن عبيداالله زياد بر مدينه و خبردار شدن فاطمه صغرى (س).

مجلس سى و پنجم: ... [عبارتى از اينجا قابل قرائت نبود] ...عروسى كردن بر شيرين.
مجلس سى و ششم: وارد شدن اهل بيت (ع) بر دير و وارد شدن انبيا (ع).

مجلس سى و هفتم: وارد شدن ايلچى فرنگ بر مجلس زيد و طلب نمودن اهل بيت (ع) را.
مجلس سى و هشتم: [افتاده است].

مجلس سى و نهم: آمدن هند زن يزيد به خرابه و ديدن اسُرا را.
مجلس چهلم: اذيت دادن يزيد ... [عبارتى به خط مغشوش غير از خط كاتب متن قيد شده كه مفهوم نشد].

ــبت به متن متأخر بوده و  ــخه نس ــماره ترتيبى آمده كه صفحات آخر نس در آخر با چند مجلس بدون ش
نونويس است.

ــخصيت هاى مجالس را مى سازد نيز به  ــده و عناوين فرعى كه ش ــنگرف نوشته ش عناوين مجالى به ش
شنگرف است. حواشى متن هاى اصلى به زر مذهّب گرديده و صفحات متن مجدول هستند. قطع كتاب نيز 

رحلى و جلد آن به تيماج قهوه اى است.
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نمونه اى از صفحات آن:
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